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رحمت االله دریجانی

خودکشی» در چند شهراجرای «طرح ویژه کاهش 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: «این 
سازمان با اجرای طرحی ویژه در تهران 
و چند شــهر دیگر، رصــد و حمایت از 
افــراد اقدام کننــده به خودکشــی را با 
هدف کاهش تکرار این پدیده آغاز کرده 
است». جواد حسینی ادامه داد: «نسبت 
اقدام به خودکشــی به خودکشی منجر 
به مرگ، ۲۰ به یک اســت؛ به این معنا 
که از هــر ۲۰ اقدام به خودکشــی یک 
مورد به مرگ منجر می شــود و ۱۹ نفر 
دیگر که اقــدام کرده اما جــان خود را 
از دســت نداده اند، به شدت در معرض 

تکرار مجدد خودکشی قرار دارند». 
او افــزود: «این افراد از ســوی دیگر 
به شــدت نیازمنــد حمایــت اجتماعی 
حمایتــی  مداخــلات  اگــر  و  هســتند 
انجــام شــود،  آنهــا  بــرای  به موقــع 
میزان تکرار خودکشــی در میــان آنها 
می یابد  کاهــش  قابل توجهی  به طــور 
و در بســیاری مــوارد از وقــوع مجدد 
آن جلوگیــری می شــود». او بر اهمیت 
ســامانه تلفنــی «صــدای مشــاور» با 
شــماره ۱۴۸۰ و اورژانــس اجتماعی با 
شــماره ۱۲۳ تأکید کرد و گفت: «بخش 
قابل توجهی از تماس ها با این سامانه ها 
مربوط به اقدام یا افکار خودکشی است 
و ارتقــای تخصصی خدمــات، افزایش 
این  اســتانداردهای  کیفیت و توســعه 

مراکز در دستور کار قرار دارد». 
بــه گفته حســینی، اشــتغال نقش 
مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی 
ازجمله خودکشی دارد و تاکنون بیش از 
۸۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان 
ایجاد شده است و زنان سرپرست خانوار 
در این حوزه نیازمند توجه ویژه هســتند. 
حسینی با تقســیم بندی علل خودکشی 
در ســه سطح کلان، میانی و خرد متذکر 
شد: در سطح کلان، وضعیت اقتصادی 
نقش تعیین کننده ای در کاهش و کنترل 
آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی 

دارد. 
او با اشــاره به فعالیت های سازمان 
افزود:  اجتماعــی  در حوزه  بهزیســتی 
«در زمینــه مشــاوره و راهنمایــی زنان 
و خانــواده، مراقبــت و توانمندســازی 
از  پیشــگیری  نوجوانــان،  و  کــودکان 
آســیب ها، اعتیاد و اورژانس اجتماعی 
فعالیــت گســترده ای در حــال انجام 
اســت». او در ادامــه بــه حمایــت از 
۱۲هزار و ۶۷۳ کودک کار و خیابان اشاره 
کرد و گفــت: « در این حــوزه، ۹۱ مرکز 
شــبانه روزی و روزانه فعال اســت که 
به ۱۲هزار و ۶۷۳ کــودک خدمات ارائه 
می دهد و رویکرد ســازمان بهزیســتی 
حرکت از مراکز شــبانه روزی به سمت 
مراکز روزانه حمایتی و آموزشی است. 
این مراکــز از صبح تا ظهر فعال بوده و 
خدمات آموزشی، حمایتی، بهداشتی و 
فقرزدایی را با رویکرد کاهش آســیب و 
ارائه می کنند. برای این  توانمندســازی 
بخش در سال ۱۴۰۴، ۱۳۰ میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص یافته است».

خبرخوان نگاه

در نخستین روزهای دی ماه ۱۴۰۴، در حالی که راهروهای 
بهارســتان و اتاق هــای جلســات دولت در پاســتور شــاهد 
چانه زنی های فشرده بر ســر لایحه بودجه سال آینده بودند، 
جمله ای از سوی معاون اجرائی رئیس جمهور شنیده شد که 
به سرعت به تیتر اول رسانه ها بدل شد: «اگر ما حقوق کارمند 
را زیاد کنیم و از آن ســو تورم دو برابر شــود، هنر نکرده ایم». 
این گزاره در لایه های سطحی خود، حامل نوعی خیرخواهی 
و عقلانیــت اقتصادی به نظر می رســد. گویی دولت در مقام 
مصلح  می خواهد مانع از ورود به یک چرخه باطل شــود. اما 
مســئله دقیقا از همین جا آغاز می شود: آیا واقعا میان فیش 
حقوقی یک معلم یا کارمند با شــاخص تورم، رابطه ای چنین 
مستقیم و خطرناک وجود دارد؟ آیا اقتصاد ایران چنان نحیف 
شــده اســت که با ۲۰ درصد افزایش حقوق، تمام رشته های 
مهار تورم پنبه می شــود؟ این یادداشت قصد دارد با نگاهی 
فراتر از کلیشــه های رایج و با تکیــه بر واقعیت های ملموس 
اقتصاد ایران، این ادعا را به چالش بکشــد. ما تلاش می کنیم 
نشــان دهیم که آدرس داده شــده، نه تنها غلط اســت، بلکه 
باعث می شود ریشــه های اصلی تورم در پشت سایه سنگین 

دستمزدها پنهان بماند.

بخش اول: کالبدشــکافی تورم؛ دردی مزمن که با دســتمزد 
آغاز نشد

اقتصاددانان سال هاست که تورم در ایران را «ساختاری» و 
«مزمن» توصیف می کنند. براساس گزارش های رسمی مرکز 
آمار، ما با پدیده ای مواجه هســتیم که بیش از نیم قرن است 
همراه ماســت. نکته کلیدی اینجاست: تورم در ایران پیش از 
آنکه تابعی از «قدرت خرید مردم» باشد، تابعی از «هزینه های 
تولید» و «رشد نقدینگی» اســت. اگر به دهه ۹۰ و سال های 
ابتدایی ۱۴۰۰ نگاه کنیم، با واقعیت عجیبی روبه رو می شویم. 
در سال هایی که کشور با بالاترین نرخ های تورم دست و پنجه 
نــرم می کرد، افزایش حقوق ها اغلب بــا فاصله ای معنادار، 
عقب تر از تورم حرکت می کردند. اگر فرضیه دولت درســت 
بود، در ســال هایی که حقوق ها عملا «فریز» شده یا افزایش 
حداقلی داشتند، باید شــاهد فروکش کردن شعله های تورم 
می بودیم؛ اما تاریخ اقتصادی ما روایت دیگری دارد. تورم راه 
خــود را می رود، زیرا موتورهای محــرک آن (مانند نرخ ارز و 

کسری بودجه) در جای دیگری روشن شده اند.

بخــش دوم: واکاوی تجربــه تاریخی؛ وقتی آمارها ســخن 
می گویند

بــرای درک بهتــر بی ارتباطی مســتقیم افزایش حقوق با 
تــورم، کافی اســت نگاهی به بازه زمانی ســال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶ بیندازیــم. در این ســال ها، نرخ تــورم در ایران به طور 
بی ســابقه ای (پس از دهه ها) تک رقمی و در حدود ۹ درصد 
تثبیت شــد. نکته جالب توجه اینجاســت کــه در همین بازه 
زمانــی، دولت وقت حقــوق کارمندان و کارگران را ســالانه 
به میــزان ۱۵ تا ۲۰ درصــد افزایش می داد؛ یعنی افزایشــی 
به مراتب بالاتر از نرخ تورم وقت. اگر تئوری «افزایش حقوق 
برابر اســت با تورم» درســت بود، ما باید در آن سال ها شاهد 
جهش تــورم می بودیم، اما چنین نشــد. چــرا؟ چون در آن 
دوره، ثبــات نرخ ارز برقرار بود، انتظارات تورمی کنترل شــده 
بود و نقدینگی با انضباط بیشتری مدیریت می شد. این تجربه 
تاریخــی ثابت می کند که تورم محصول سیاســت های کلان 
اســت، نه چند درصد افزایش حقوق برای طبقه متوسط. در 
مقابل، در سال هایی مانند ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که افزایش حقوق ها 
به گــرد پای تورم هم نمی رســید، شــاهد تورم هــای بالای 
۴۰ درصد بودیم. این تضاد آماری نشان می دهد که متهم تورم 
را باید در جای دیگری جســت وجو کرد؛ در ناترازی بانک ها و 

کسری بودجه ناشی از هزینه های غیرضروری دولت.

بخش سوم: خطای استراتژیک در تحلیل علت و معلول
مشــکل اساســی در اســتدلال هایی نظیر گفتــه معاون 
رئیس جمهور، جابه جا نوشتن صورت مسئله است. در ادبیات 
اقتصادی، افزایش حقوق در شــرایط تورمــی، «علتِ» تورم 
نیســت، بلکه «معلولِ» آن است. وقتی هزینه های زندگی بر 
اثر کاهش ارزش پول ملی بالا می رود، دولت مجبور اســت 
برای جلوگیری از فروپاشــی معیشــتی، حقوق هــا را ترمیم 
کند. ایــن یک واکنش دفاعی اســت، نه یــک تهاجم پولی. 
تــورم زمانی رخ می دهد که حجم پــول در گردش با حجم 
کالاها و خدمات تولیدشــده تناسب نداشــته باشد. در ایران، 
ناترازی های بزرگ در نظــام بانکی، ناترازی در بودجه دولت 
و نوســانات شــدید نرخ ارز، نقدینگی را به سمت بازارهای 
غیرمولد (سکه، ارز، مســکن) سوق می دهد. حال سؤال این 
است: سهم کارمندی که افزایش حقوقش صرف خرید نان و 
پرداخت اجاره خانه می شــود، در این تلاطم های بزرگ چقدر 
اســت؟ واقعیت این اســت که قدرت خریــد حقوق بگیران، 

کم اثرترین متغیر در ایجاد تورم های جهشی است.

بخش چهــارم: ۲۰ درصد؛ عددی که با واقعیت های ســفره 
نمی خواند

وقتــی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم بالای 
۳۵ یــا ۴۰ درصد صحبت می کنیــم، در واقع از یک «کاهش 
قدرت خرید رسمی» حرف می زنیم. این شکاف ۲۰ درصدی، 
در طول یک ســال به معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام 
از ســفره خانواده هاست. این سیاســت انقباضی، هزینه های 

پنهانی دارد که در هیچ بودجه ای نوشته نمی شود:
  بحــران بهره وری: کارمندی که بخشــی از ذهنش درگیر 
بدهی ها و اجاره بهاست، نمی تواند نیروی محرک توسعه باشد.
  فــرار از بخش دولتی: خــروج نیروهــای متخصص و 
باسابقه از بدنه دولت به سمت مشاغل غیررسمی یا مهاجرت، 

خسارتی است که با هیچ بودجه ای جبران نخواهد شد.
  تضعیف طبقه متوســط: طبقه متوســط، نگهبان ثبات 
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای است. وقتی این طبقه به 
زیر خط فقر رانده شود، رادیکالیسم اقتصادی و نارضایتی های 

پنهان افزایش می یابد.

بخش پنجم: پیامدهای اجتماعی و فرسایش سرمایه انسانی
کاهش قدرت خرید تنها یک مســئله پولی نیســت؛ یک 
بحــران تمام عیار اجتماعی اســت. وقتــی حقوق ها همپای 
تورم رشــد نمی کنند، نخســتین چیــزی که از ســبد خانوار 
حذف می شود، هزینه های مربوط به «توسعه فردی» است. 
آمــوزش، کتاب، ورزش و تفریحات ســالم جــای خود را به 
تلاش مضاعف برای تأمین حداقل های معیشــتی می دهند. 
نتیجــه ایــن فرایند، جامعــه ای فرســوده، عصبــی و فاقد 
چشم انداز اســت. علاوه بر این، شکاف میان درآمد و هزینه، 
منجر به پدیده «چندشغلی» می شود. معلمی که بعدازظهر 
در تاکســی های اینترنتی فعالیت می کند یــا کارمندی که به 
خریــد و فروش های غیرمولد روی می آورد، دیگر رمقی برای 
انجام وظایف سازمانی خود ندارد. این یعنی دولت با دست 
خود، کارآمدی بدنه اجرائی اش را قربانی می کند تا در ظاهر 
بودجه اش را تراز نشــان دهد. آیا هزینه این ناکارآمدی کلان، 

بیشتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق نیست؟

بخش ششم: چرا دیواری کوتاه تر از حقوق بگیران نیست؟
شــاید بپرســید چرا دولت ها همیشه به ســراغ این گزینه 
می روند؟ پاســخ در «ســهولت اجرا» اســت. کنترل حقوق 
کارمندان بســیار آسان تر از اصلاح نظام بانکی یا قطع دست 
ذی نفعــان از بودجه هــای کلان و بی بــازده اســت. اصلاح 
ســاختار بودجــه یعنی رویارویــی با نهادها و شــرکت های 

دولتی زیان ده که ســالانه هــزاران میلیارد تومــان از منابع 
کشــور را می بلعند. اما محدودکردن حقــوق کارمندان، تنها 
با یک بخش نامه اداری ممکن اســت. ایــن انتخاب، نه یک 
انتخاب اقتصادی، بلکه یک انتخاب از ســر ناچاری و فرار از 

جراحی های سخت اقتصادی است.

بخش هفتــم: راهکارهــای جایگزین؛ چگونه بدون شــوک 
تورمی، عدالت را برقرار کنیم؟

نقدکردن بدون ارائه راهکار، مشکلی را حل نمی کند. اگر 
بپذیریم که حفظ قدرت خرید مردم یک ضرورت ملی است، 

باید به دنبال منابعی باشیم که تورم زا نباشند:
  شفافیت در بودجه شرکت های دولتی: بخش بزرگی از 
نقدینگی کشور در شــرکت های دولتی می چرخد که نظارت 
دقیقی بر هزینه کرد آنها وجود نــدارد. بازگرداندن این منابع 
به چرخــه بودجه عمومی می تواند منابــع لازم برای ترمیم 

حقوق را فراهم کند.
  نظام مالیاتی عادلانه: تمرکز بر فرار مالیاتی دانه درشت ها 
و کســانی که از تورم ســودهای کلان می برند (ســفته بازان)، 

منبعی پایدار و غیرتورمی برای دولت ایجاد می کند.
  جبران خدمات غیرنقدی: گســترش بیمه های درمانی، 
تأمین مســکن ســازمانی یا اعطای کارت های اعتباری خرید 
کالای ایرانی، می تواند بــدون آنکه پایه پولی را جابه جا کند، 

هزینه های زندگی کارمند را به شدت کاهش دهد.
  پلکانی کردن واقعی: افزایش حقــوق نباید برای همه 
یکســان باشــد. کســی که حداقل حقوق را می گیــرد، باید 
افزایشی بسیار فراتر از تورم داشــته باشد، در حالی که برای 
رده های بالای مدیریتی، این افزایش می تواند محدودتر باشد.

بخش هشتم: تجربه جهانی و درس هایی برای ما
نگاهی بــه اقتصادهــای موفق نشــان می دهــد که در 
زمان های بحــران، دولت ها نه با ضعیف کردن مصرف کننده، 
بلکه با تحریــک تولید و حمایت از قــدرت خرید، اقتصاد را 
نجات داده اند. ســرکوب دســتمزد در درازمــدت به «رکود» 
منجر می شــود و رکــود در کنار تــورم، خطرناک ترین ترکیب 
اقتصادی (تورم رکودی) را می ســازد که اکنــون ایران با آن 
دست به یقه اســت. کشورهایی که توانسته اند تورم های بالا 
را مهــار کنند، ابتدا موتورهای نقدینگــی و ناترازی بودجه را 

خاموش کردند، نه اینکه سفره کارگران را کوچک کنند.

جمع بندی: هنر سیاست گذاری کجاست؟
جملــه «اگر حقوق را زیاد کنیم، تورم دو برابر می شــود» 
بیش از آنکه یک تحلیل باشــد، یک «آدرس غلط» است. این 
گزاره، مســئولیت تــورم را از دوش سیاســت های کلان پولی 
و مالــی برمــی دارد و بر دوش حقوق بگیرانــی می اندازد که 
خود بزرگ ترین قربانیان تورم هســتند. «هنر» سیاست گذاری 
اقتصــادی، در ســاکت کردن موقــت ناترازی هــای بودجه با 
قربانی کــردن قــدرت خریــد مردم نیســت؛ هنــر واقعی در 
آنجاســت که دولت شــجاعت جراحی ســاختارهای رانتی، 
کنترل واقعی بانک ها و انضباط مالی را داشــته باشــد. حفظ 
معیشــت کارمندان و کارگران، نه یک عمل صدقه گونه، بلکه 
سنگ بنای ثبات اجتماعی است. اگر قرار است برای مهار تورم 
هزینه ای پرداخته شــود، عادلانه نیســت که ایــن هزینه تنها 
از ســفره کسانی کسر شــود که کمترین نقش را در ایجاد این 
وضعیت داشته اند. در نهایت، باید گفت که مهار تورم از مسیر 
«فقیرسازی» جامعه نمی گذرد، بلکه از مسیر «انضباط بخشی 
بــه قدرتمنــدان» می گذرد. امید اســت که در بررســی های 
نهایی بودجه، این واقعیت ســاده اما حیاتی، فدای گزاره های 
ساده انگارانه نشود و سیاســت گذاران بدانند که قدرت خرید 

مردم، ستون اصلی امنیت ملی و ثبات اقتصادی است.

گسست حکمرانی از حکمت

زندگی در این روزگار، به تجربه ای پیوسته از اضطراب بدل شده است. هر 
صبح با افزایش قیمت ها آغاز می شــود، در حالی که ارزش دستمزدها رو 
به زوال اســت. این شــکاف روزافزون، برنامه ریــزی برای ســاده ترین نیازها را 
ناممکن کرده و آینده را در هاله ای از ابهام فرو برده است. این اضطراب جمعی، 
ریشــه در تلاقی چندین بحران هم زمان دارد که هستی اجتماعی و فردی مردم 
را احاطــه کرده اســت. از یک ســو، اقتصاد بــا شــاخص های نگران کننده ای 
دست به گریبان است. تورم ۵۴ درصدی ســال جاری و تخمین تورم ۴۶ درصدی 
برای سال بعد به معنای فرسایش شدید قدرت خرید بیش  از  پیش خانوار است. 
در کنار تورم، پیش بینی می شــود نرخ بیکاری نیز روندی افزایشــی داشته باشد. 
این شــرایط، «سبد معیشتی» را نه تنها کوچک، بلکه شکننده می کند؛ به گونه ای 
که هر نوسان سیاسی بلافاصله تأثیر خود را بر قیمت ها می گذارد و برنامه ریزی 

حتی برای نیازهای کوتاه مدت را ناممکن می کند.
در کنار این فشار اقتصادی، دو بحران اکولوژیک و زیرساختی، بنیان های عینی 
زندگی را نشــانه رفته اند. بحران آب از مرحله «هشــدار» گذشته و از طرف 
کارشناســان به «ورشکستگی آبی» تعبیر شده است. کاهش بی سابقه ذخایر 
ســدهای حیاتی مانند امیرکبیــر، لار و لتیان که آب شــرب پایتخت را تأمین 
می کنند، از یک وضعیت فوق بحرانی حکایت دارد. این فقط مشــکل کم آبی 
نیست، بلکه نمونه ای از مدیریت ناکارآمد منابع است؛ جایی که بخش عمده 
آب به شیوه ای ناکارا مصرف می شود. بحران انرژی نیز تصویری مشابه ارائه 
می دهد. شبکه برق کشــور با کمبودی معادل هزاران مگاوات مواجه است 
که منجر به خاموشی های مکرر می شود. این خاموشی ها تنها یک مزاحمت 
برای کارهای روزانه خانوارها نیســتند؛ آنها تولید صنایع را متوقف می کنند و 
به اقتصاد خســارت می زنند. نیروگاه های فرسوده، تلفات شبکه و وابستگی 
شــدید به منابع آبی و حرارتی که خود با چالــش مواجه اند، حلقه های این 
بحــران را تنگ تر کرده اند. دو بحران آب و برق به وضوح نشــان می دهند که 
توسعه ناهماهنگ و غفلت از سرمایه گذاری در زیرساخت های پایه، چگونه 

می تواند امنیت زیستی یک ملت را به خطر بیندازد.
این تنگنای معیشــتی و زیست محیطی، در زمینه ای از تنش های ژئوپلیتیک و 
تحولات داخلی رخ می دهد. درگیری های منطقه ای و فشارهای بین المللی، 
نه تنها ریســک ســرمایه گذاری و مبادلات اقتصادی را افزایش داده، بلکه به 
گفته برخی تحلیل ها به تغییراتی در توازن قوای داخلی منجر شــده است. 
این تحول می تواند پیامدهای گســترده ای برای جهت گیری های کلان کشور 
داشــته باشــد. به عبارت دیگر، جامعه در محاصره چندلایه ای از مشکلات 
قرار گرفته که همدیگر را تشدید می کنند: فشار خارجی و پاسخ به آن، منابع 
مالی و مدیریتی را از مســائل داخلی منحرف می کند و غفلت از این مسائل، 

نارضایتی عمومی را دامن می زند که به نوبه خود ثبات را کاهش می دهد.
پرسش اصلی و دردناک این است: چه شد که جامعه ای با چنین پیشینه تمدنی 
و فرهنگ غنی به این نقطه رســید؟ حکمت جمعی ایرانی  که در ســنت های 
کهــن آن متبلور اســت، همواره بر ســازگاری با طبیعت، دوراندیشــی و حفظ 
تعادل تأکید داشــته. اما حکمرانی در دهه هــای اخیر غالبا بر محور پروژه های 
کوتاه مدت، توســعه نامتوازن فارغ از محدودیت های منابع حرکت کرده است. 
نتیجه آن شده که امروز با فقر و فقدان گسترده مواجهیم. این تناقض ها، حاکی 
از نوعــی «وهم بزرگ» اســت: وهــم خودکفایی در انزوا، وهم توســعه بدون 

سرمایه گذاری انسانی و زیرساختی، وهم امنیت پایدار بدون رفاه و عدالت.
در نهایت، این شــرایط پیچیده، زیســت فردی و جمعی ایرانی را به چالشی 
سخت بدل کرده اســت. انرژی روانی جامعه به جای صرف خلاقیت، تولید 
و نشــاط، مصروف مقابله روزمره با مشــکلات و تحمل اضطراب ناشــی از 
آینده ای نامعلوم می شــود. غرور ناشی از تاریخ و فرهنگ غنی، در رویارویی 
با دشواری های مادی روزمره رنگ می بازد و احساس عمومی را به سویی از 

خسران و سرگشتگی می کشاند.
آنچه در  این  میان بیش از هر چیز ضرورت می یابد، خروج از وهم و رویارویی 
عقلانی و جمعی با این بحران های درهم تنیده است. رهایی از این وضعیت 
نیازمنــد بازتعریف اولویت هــا، پذیرش واقعیت های تلخ زیســت محیطی و 
اقتصادی  و جست وجوی توافقی اجتماعی بر سر راه حل هایی است که رفاه، 

عدالت و پایداری را در مرکز توجه قرار دهند.

تورم، حقوق و یک مغلطه نگران کننده
چرا «ترمیم دستمزد» متهم اصلی گرانی در اقتصاد ایران نیست؟
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
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هفته- از آفات درختان میوه.
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اســتان فارس- ساکشــن ۱۱- دمای غیرطبیعی 
بدن- از ارتفاعات کرمانشــاه- باغ دیدنی شــیراز 
تنگ چشــمی  باقی مانده ها-  پیمان شــکن-   -۱۲
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